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مصطفی کواکبیان:
مگر رفیقی شفیق تر از روسیه داریم؟ 

فــارس: مصطفــی کواکبیــان، دبیــرکل حزب  �
مردم سالاری، در ششــمین شب از ویژه برنامه «پلاک 
دیپلمات» بســیج دانشجویی شــریف درباره نقش 
و وظایف وزیــر خارجه گفت: «وزیــر خارجه نقش 
اجرای سیاســت های کلان و مشــورت برای تعیین 
ایــن سیاســت های کلان را دارد». او افــزود: «طبق 
گفته اخیر رهبر انقلاب درباره برجام این نکته نهفته 
است که برجام اعتبار دارد برای مان اگر تعهد عملی 
آمریــکا اثبات شــود». کواکبیان تصریــح کرد: «قبل 
از برجام، نگاه دنیا نســبت به مــا خوب نبود. برجام 
باعث بهتر شــدن این نگاه شد. آنها فکر می کردند ما 
به دنبال بمب هسته ای هستیم و...». کواکبیان بیان 
کرد «درباره نداشتن رابطه خوب با دیگر کشورها چند 
عامل را باید بررسی کرد. دبیر کل حزب مردم سالاری 
گفت: «کشــورهای دنیا دربــاره FATF و ورود ایران 
حساســیت بســیاری دارند. مگر رفیقی شفیق تر از 
 FATF روســیه داریم؟ خود روسیه به ما می گوید تا
را قبول نکنید، ما با شما به راحتی مبادلات نخواهیم 
داشــت. با قبول نکردن FATF خودمــان را تحریم 

می کنیم و موجب خودتحریمی است».

ادامه از صفحه اول

ضرورت بازگشت به سیاست های 
فقرزدایی

... نگذاشــت برنامــه فقرزدایــی و حمایــت از 
محرومان به حاشــیه برود و نیازهای مالی روزافزون 
جنگ موجب تشــدید فشار بر اقشــار کم درآمد شود. 
گفتنی اســت نرخ تورم ســالانه از اواسط سال ۱۳۶۰ 
تا پایان سال ۱۳۶۴ به طور متوسط ۱۳٫۹۴ درصد بوده 
و با وجود افزایش ســریع در ســال های پایانی جنگ، 
آن هم به دلیل بروز اتفاقاتی که خارج از کنترل دولت 
بود، متوســط نرخ تورم در کل دوران جنگ در سطح 

۱۸٫۸۳ درصد بود.
اما با گذشــت زمــان، به تدریج مســئولان گرفتار 
بیماری فراموشی شدند و در نتیجه اقشار آسیب پذیر 
کشور در شرایط تورم دورقمی و تشدید دشواری های 
معیشــتی تنها ماندنــد. دولتمردان بــا گرایش های 
سیاســی و ســلیقه های فکری متفاوت، نتوانستند یا 
نخواســتند کاری جدی برای رفــع فقر انجام بدهند. 
زمانی تصور دولتمردان این بود که با افزایش سرعت 
رشــد و توســعه، فقر نیز از بین خواهد رفت. زمانی 
دیگر این باور به قدرت رســید کــه مدیریت جهان بر 
حل مشــکلات داخل کشــور اولویت دارد و با تداوم 
حاکمیت باورهایی از این دســت، هدف فقرزدایی که 
در ماه های نخست پیروزی انقلاب در صدر فهرست 
اولویت های انقلابیون بود، در رقابت با ســایر اهداف 

اولویت خود را از دست داد.
اشــاره به یک مــورد خاص در این زمینه بســیار 
ســودمند اســت. هرچند در اوایل شــکل گیری نظام 
اســلامی توجه ویــژه ای به مبحث ترمیــم حقوق و 
دســتمزد انجام گرفت و فاصله بالاترین و پایین ترین 
دریافتی ها در بدنه دولتی به طرز چشمگیری کاهش 
یافت، اما در ســال های بعد این امر مورد بی توجهی 
قــرار گرفــت. در فاصله ســال های ۵۷ تــا ۹۸ و در 
شرایطی که متوســط نرخ تورم سالانه ۱۸٫۹۹ درصد 
بوده، حداقل دستمزد نیروی کار با آهنگ ۱۸٫۲ درصد 
رشــد کرده  اســت. اگر فقط همین یک شــاخص را 
مرکز توجه قرار دهیم، می توان  گفت وســعت سفره 
خانوارهای حقوق بگیر از یک مترمربع در سال ۵۷ به 
۰٫۵۴ مترمربع در سال جاری رسیده  است. اما در اصل 
شــدت تغییرات و به بیان دقیق تر شدت فقیرتر شدن 
شــهروندان به مراتب بیشــتر از این رقم است؛ زیرا از 
یک  سو مزایا و پرداختی های مکمل به حقوق بگیران 
در شرایطی بســیار نابرابر توزیع شده و گروهی اندک 
از آنان از امتیاز حقوق های گزاف برخوردار هســتند. 
از ســوی دیگر، توزیع ثروت در این ســال ها با الگویی 
بســیار نامناســب و تبعیض آمیز اتفاق افتــاده و در 
سایه مناســبات رانتی نابرابری در توزیع ثروت بسیار 
گسترده تر شده  اســت.حال این نکته کلیدی را نیز به 
صورت مسئله باید اضافه کنیم که با تضعیف بخش 
تولید و پررنگ شدن فعالیت های دلالی و واسطه گری 
در جامعه، قدرت درآمدزایی دارایی های مستغلاتی و 
نقدی در مقایســه با نیروی کار افزایش یافته و سهم 
صاحبان نیــروی کار از کیک کوچــک تولید و درآمد 

به طور محسوسی در حال کاهش است.
با کنــار هم گذاشــتن این واقعیت هــا از اقتصاد 
امروز جامعــه ایران، می توان ادعا کرد که نه تنها فقر 
گسترده تر شــده و بخش مهمی  از شهروندان به زیر 
خط فقر رانده  شده اند، بلکه موتور فقیرسازی در سایه 
بی توجهی متولیان امر روشــن شده و می توان انتظار 
داشت شــدت فقر و نابرابری در ســال های آتی، اگر 
برنامه جامعی برای حمایت از اقشــار محروم تدوین 
و اجرا نشود، روند افزایشی خود را ادامه بدهد. اینک 
بازگشــت به ارزش های دوران تدوین قانون اساسی و 
به رسمیت شناخته شــدن حقوق اجتماعی انسان ها 
یک ضــرورت انکارناپذیر بــرای داوم و بقای جامعه 
اســت. متولیان امــر و صاحب منصبانــی که به فکر 
حضــور در انتخابات ریاســت جمهوری خرداد آینده 
هستند، باید به جای ارائه برنامه های بلندپروازانه برای 
مدیریت جهان، برنامه خود را برای رفع و جلوگیری از 
گسترده شــدن فقر در جامعه ارائه کرده و در معرض 

داوری اهل فن قرار بدهند.
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۱۲۹۹ نیست که با یک اقتدارگرا تغییر ایجاد شود

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 نظر به دســتور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰٫۰۹٫۲۰ برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۸۹۳۷...مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۳ 
.هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ....
چمســتان....... تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای/خانم... مهدی برید فاتحی 
....فرزند... حشمت اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 
.....۲۳۹٫۲۸ متر مربع به شماره پلاک ...۱۸۴ ....فرعی از.....۳۶...... اصلی واقع در... قریه 
شــیخ علیکلا بخش...۱۱ ...خریداری از آقای /خانم... سید علیرضا شریفی و غیره مالک 
رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیرالانتشار در شهرها منتشر و در 
روســتاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۱۹۹۰۹۲۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول.. ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۵

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان- عین اله تیموری

عمر ساختن اجرای بعضی از 
فازهای پارس جنوبی به بیش 
از ۱۰ سال رسیده، در حالی که باید سه ساله تمام می شد. 
طبق اعلام وزیر نفت، در بعضی از فازها دو و نیم برابر 
قیمتی که باید تمام می شد، برای کشور هزینه داشت! 
این یعنی اتلاف منابع کشور؛ یعنی سیاست هایی اتخاذ 
شده است که به توانایی و توسعه کشور نمی انجامد. 
اکثر مخازن عســلویه و بســیاری از کشتی های ناوگان 
نفتکــش در خلیج فارس پر از میعانات گازی اســت، 
چرا؟ چون هیچ وقت فکر نمی کننــد درگیری با همه 

دنیا چقدر هزینه دارد؟!
چیــن در دوره ای که درهای کشــورش را بســت، در 

مقابل همه دنیا جبهه گیری کرد، در آخر به کجا رسید؟
مائــو به عنوان یک شــخصیت کاریزماتیک در دنیا و 
کسی که استراتژیست کشورش بود، جسارت آن را داشت 

که به نخست وزیرش بگوید مسیر را عوض کند!
گزارش های اقتصــادی اخیر حاکی از آن اســت که 
چین از ســال ۲۰۱۶ تا آخر ۲۰۲۰ حدود ۶۵۰ میلیارد دلار 
جذب ســرمایه کرده و این میزان جذب سرمایه در مدت 
پنج سال، برای کشوری که خودش بزرگ ترین تولیدکننده 
شــده و به عنوان یک قدرت جهانی مطرح است، اتفاق 
افتاده؛ یعنــی تعامل با دنیا هنوز هم محور اســتراتژی 
آنهاست؛ می دانند دنیا، دنیای تکنولوژی است، پس باید 
در آن حضور داشــته باشند. حالا در پنج سال گذشته در 
ایران چه رخ داده اســت؟ چقدر ســرمایه جذب کرده ؟ 
چقدر توانســته زمینه جذب تکنولوژی های نو باشد؟ تا 
کی قرار است بدنه پراید را کمی تزیین کنند و اسمش را 
عوض کرده و بگویند اتومبیل جدیدی تولید شده است؟! 
در دنیای امروز در بازاری که متوســط تورم کشورها زیر 
دو درصد اســت، ایــران با تورم بــالای ۴۰ درصد چطور 
می خواهد با آنها رقابت کند؟ باید از خود بپرســیم با این 
شــرایط چطور قرار اســت در دنیای امروز حضور جدی 
داشته و همپای بقیه کشورهای در حال توسعه مثل برزیل 

و ترکیه جلو برویم؟
  از ضرورت تغییر نگاه سیســتمی گفتید و به این  �

موضوع اشاره کردید که با دولت ها همراهی نمی کنند. 
با توجه به اینکه انتخابات نزدیک است، صحبت هایی 
شنیده می شود که اگر دولت اقتدارگرای توسعه خواه 
روی کار بیاید، ارکان حاکمیت با آن همراهی می کند و 
حتما شاهد تغییرات خواهیم بود. کسانی که منتسب 
بــه اصلاح طلبان هســتند، این حــرف را گفته اند و 
یک سری هم مخالفت کرده اند. به نظرتان این نگرش 

باعث تغییر مثبت و رو به جلو خواهد شد؟
بخش هــای مختلف تا نگاهشــان را بــه دنیا تغییر 
ندهند و در جامعه امید به بهبودی شرایط ایجاد نشود، 
نمی توان امید به موفقیت داشت. تعامل با دنیا و امید در 
شــهروندان ایران زمین، تنها راه موفقیت است. برای اتکا 
به نیروی جوان کشــور و ایجاد امید در آنها، باید رفتارها 
و گفتارها تغییر کند. باید تســاهل و تعامل پیشــه کنیم. 
نمی توان به جای تعامل با دنیا، با ادبیات غیر دیپلماتیک 
دیگــران را تحقیر کرد و امید داشــت به نتیجه مطلوب 
 رسید. به این دو عامل به عنوان دو ابزار جدی نیاز است. 
برای آوردن مردم به صحنه، باید به آنها احترام گذاشت 
و در آنهــا باید اعتماد ایجاد کرد. باید حقوق آنها به طور 
جدی و مستمر رعایت شود. امروز به مدد فضای مجازی، 
مردم بــه حقوق خود آگاهی دارند؛ بدون رعایت حقوق 
شــهروندان و بدون توجه به اینکه رشد کشور را در رشد 
نیروی انســانی ببینیــد، نمی توان بهــره وری را بالا برد! 
پایه رشــد اقتصادی کشور بهره وری نیروی کار و سرمایه 
است. وقتی بهره وری نیروی کار ایران در ۳۰ سال گذشته 
یــا منفی یا نزدیک به صفر بوده و ســرمایه گذاری منفی 
اســت، چطور می توان توقع داشــت در اقتصاد کشــور 
اتفاقی بیفتد؟ برای اینکه تحول ایجاد شود، باید بذر امید 
را بکارند. بنگلادش توانسته با آن همه جمعیت، با اتخاذ 
سیاست های درست دومین تولید کننده پوشاک و نرم افزار 
شــود؛ چرا جوان ایرانی از کشــور مهاجرت کند و دنبال 

فرصت بگردد! واقعا تأسف بار است!
در سال گذشته بزرگ ترین خریدار خانه در ترکیه بین 
خارجی هــا، ایرانی ها بودند! آیا ترکیه قبله آمال مردم ما 
شــده اســت؟ جای گریه دارد. واقعا باید همه دلسوزان 
کشور نگران باشند. کشــوری که می خواست در اقتصاد 
در ۱۴۰۴ از ترکیه جلوتر باشد، امروز کجا قرار دارد؟ آیا با 
آوردن یک فرد اقتدارگرا می توان به مقصود رسید؟ خیر!

اکنون ســال ۱۹۲۱ (ســال کودتای رضاشــاه،  ۱۲۹۹ 
شمسی) نیست که فکر کنند با یک فرد اقتدارگرا می توان 
تغییر ایجاد کرد. الان ســال ۲۰۲۱ اســت. نسل اینترنت 
است. با جوانی که از هشت  سالگی با اینترنت آشناست، 

نمی شود با ابزارها و روش های سال ۱۲۹۹ رفتار کرد.
حضور یک فرد اقتدار گرا برای آن دوران مؤثر بود. آن 
فــرد در آن زمان موفق بود و نتیجه هم گرفت، اما امروز 

جواب نمی دهد (سرنا را از سر گشاد دمیدن است).
در چین هم اقتدارگرایی با مفهومی که شــما تصور 
می کنید، وجود نــدارد. اگر یک دولــت اقتدارگرا بعد از 
۱۹۵۶ در کره جنوبی ســر کار آمد و موفق بود، مربوط به 
سال ۱۹۵۶ است نه ۲۰۲۱؛ هرچند آنها هم مجبور شدند 

ظرف ۱۵ سال انتقال قدرت انجام بدهند.
سیاســت یعنی به فکر آینده بودن. امــروز دنیا کجا 
ایســتاده اســت و به کجا مــی رود؟ عمــر تکنولوژی ها 
چند ســال شــده اســت؟ اکنون عصر دیجیتال است و 
اطلاعات با ســرعت وحشــتناکی منتقل می شود. ژاپن 
قطار مغناطیسی با سرعت بالای صوت را دارد آزمایش 
می کند! و اینجا هنوز به دنبال مدیر اقتدارگرا هستند! و با 
این روش های ساده انگارانه می خواهند توانایی هایشان را 
به دنیا نشــان دهند. اینها شوخی و ساده انگاری است و 

دلیل مشکلاتمان هم همین نوع نگاه است.
چرا امروز باید این شــرایط را داشته باشیم؟ کشوری 
که اقلیم مناســب دارد و می تواند با برنامه ریزی مناسب 
محصولات زراعی کافی داشته باشد و به لحاظ صنعتی 

در آن سرمایه گذاری خوبی انجام شده است.
ایــران نیاز بــه نیروهایی دارد که از کشــور مهاجرت 
کردنــد. بایــد بتواند از یــک هکتار بالای پنــج تن گندم 
برداشت کند. باید از ســرمایه گذاری صنعتی انجام شده 
بتــوان محصول بــا کیفیــت و اســتاندارد روز دنیا و با 

ارزش افزوده بالا تولید کرد.
اعتقاد دارم اغلب مســئولان نسبت به آنچه در دنیا 
می گذرد، بیگانه هســتند. اعتقاد دارم اکثر تصمیم گیران 
کشــور با آنچــه در منطقــه می گذرد، غریبه هســتند و 

نمی دانند در کشورهای منطقه چه می گذرد؟
چه اتفاقی افتاده که خانم حســینه توانســته تولید 
ســرانه کشــور را در ۱۰ ســال، ۳۰۰ درصد بالا ببرد. چرا 
بنگلادش با آن همه بحران و مشکلات اقلیمی که وقتی 
بارندگی می شد همه را سیل می برد، توانسته بعد از هند 
دومین کشور در زمینه تولید نرم افزار باشد؟ اینها به خاطر 
تفکر مدیر ارشد آنهاســت که می توانند کشورشان را به 
این شرایط برسانند. مثال ساده ای می زنم؛ من در مقطعی 
که رئیس فدراســیون فوتبال بودم، به دلیل تعاملی که 
با بسیاری از مدیران فدراســیون های دنیا داشتم، زمانی 
که تیم ملی ایران قرار بود به جام جهانی فرانســه برود، 
توانســت ۱۵ روز با هزینه ایتالیایی، در ایتالیا اردو بزند و 
در ســال ۲۰۰۰ تیم ملی جوانان که می خواست به جام 
جهانــی آرژانتین بــرود، تیم ملــی ۲۰ روز در کمپ تیم 
ملی اســپانیا به هزینه آنها اردو داشــت. آیــا این کارها 
بدون تعامل امکان داشت؟ اگر من در فیفا با فدراسیون 
اسپانیا درگیری داشتم، می توانستم انتظار داشته باشم از 
تیــم ملی ایران پذیرایی کنند؟ بــه دلیل همین روابط در 
آن زمان در ســال بیش از ۱۰ بــازی بین المللی بیرون از 
ایران با تیم های ملی مثل دانمارک، اتریش، ژاپن و... برای 
تیم ملی مان تــدارک می دیدیم و امروز نمی شــود. چرا 
نمی شود؟ این دیگر ابتدایی ترین حرف است. از همین جا 

بگیرید و جلو بروید.
یادم هســت زمانی که مــن مپنا بــودم، در آلمان با 
مدیر زیمنس صحبت کردم و گفتم چون سقف بیمه ای 
هرمس پر شده، اگر می خواهید به ایران توربین بفروشید، 
باید خودتان مســئولیت بیمه آن را بپذیریــد. بازار ایران 
آن قدر برایش اهمیت داشــت که قبول کرد. اما آیا امروز 
هم این کار امکان پذیر است؟ پس با این نگاهی که وجود 
دارد، فرقی نمی کند چه کســی بیاید؛ مادامی که نگاه بر 
اساس تعامل نباشد، چه در درون و چه در بیرون،  آوردن 
اقتدارگرا یا غیراقتدارگرا تفاوتی ندارد؛ شرایط تنها در حد 

پنج درصد بالا و پایین می شود.
اگر اســتراتژی ها تغییر نکند، ابتدا درون و بعد بیرون، 

نمی توان امید به تغییر اساسی داشت.
باید دنیای بعد از ۲۰۲۰ و بعد از کرونا را بشناســند و 
با نگاهی که در مردم دنیا ایجاد شده، ساختار ها اصلاح 

شود. آیا می توانیم این تغییر نگاه را درست و عمیق درک 
کنیم؟
 با توجه به ســخنانتان و نگاهی کــه دارید برای  �

انتخابات پیش  رو چه نسخه ای باید پیچید؟
تا مادامی که اســتراتژی تغییر نکند، انتخابات تأثیری 
ندارد. چون رؤســای جمهــور نمی توانند شــرایط را به 
گونه ای مهیا کنند که از همه توانایی های کشــور بتوانند 

استفاده کنند.
در بــالا هم اشــاره کردم، نیاز اســت ماننــد دولت 
اصلاحــات در داخــل امید ایجاد کنند و بــا دنیا رفتارها 
را بهبــود ببخشــند. یادمان نــرود عامل اینکــه دولت 
اصلاحات توانست رشــد اقتصادی اش را بالا ببرد، امید 
در داخــل و ارتباط با دنیا بود. بــاور کنید به خاطر اینکه 
اصلاح طلب هســتم، نمی گویــم؛ اما زمانــی که آقای 
خاتمی رئیس جمهور شــده بود، وزیــر خارجه ایتالیا (یا 
فرانســه) جزء اولین وزرای خارجــه ای بودند که بعد از 
انتخاب ایشان به ایران آمدند. آن زمان برای کاری به اروپا 
رفته بودم و وقتی ایشــان برگشت، در اروپا مورد تهاجم 
خبرنگاران قرار گرفــت و به نوعی بی احترامی می کردند 
که تو چرا سد را شکســتی و دوباره به کشوری رفتی که 
مشکل آفرین است. ایشــان خیلی خونسرد گفت یادمان 
نرود ایران کشــور بــزرگ منطقه خاورمیانه اســت و هر 
دولتی می تواند سیاســتی داشته باشد. من در مذاکره ای 
که با رئیس جمهور جدید ایران داشــتم، کاملا اطمینان 
پیدا کردم او به دنبال تعامل با دنیاســت. شب هم اخبار 
را دنبــال کردم و دیدم اکثر تلویزیون ها این خبر را پخش 
کردند. چون احســاس کردند با دولتی طرف هستند که 
می خواهــد تعامل کند. مــن کــه در آن مذاکره حضور 
نداشتم اما مطمئنم در مدتی که مذاکره انجام شده بود، 
ایشــان به این جمع بندی رســیده بود که با دولتی طرف 
است که مســئولانه صحبت می کند. مقامات کشور اگر 
نشــان ندهند که دنبال تعامل با دنیا هستند، نمی توانند 
از فرصت ها اســتفاده کنند و نتیجه می شــود وضعیت 

کنونی.
 جمله ای از مصاحبــه آقای حجاریان می خوانم:  �

«جریــان اصیل اصلاحــات چند دهه اســت برای 
حداقل ها تلاش می کند و در عرصه سیاســت فقط 
به فکر ایجاد موازنه اســت. اگــر انتخاب کنندگان یا 
انتخاب شــوندگان فیلتر یا مهندســی شــوند، اصل 
انتخابات زیر ســؤال اســت». با توجه به همین یک 
جمله و سخنان جنابعالی الان باید بپرسم پس شرکت 
در انتخابات چه سودی دارد؟ آیا فایده ای دارد تلاش 

کنیم که موازنه قدرت خیلی محدود داشته باشیم؟
من البته صحبت ایشان را نشنیده ام ولی آنچه مسلم 
است این اســت که با این روش عملا نمی توانیم در دنیا 
حرکت کنیم. ما هنوز در گذشــته خیلی دور هســتیم و 
با گذشــته خیلی دور نمی توان در دنیــای امروز بود. اگر 
می خواهیــم در دنیای امروز باشــیم، باید با دنیای امروز 

حرکت کنیم.
آیا واقعا با طب ابن سینا می توان امروز بیمار معالجه 
کرد؟ آیا تمام بیمارستان ها و دانشکده های پزشکی مان را 
تعطیل کرده و وادار می کنیم طب ابن ســینا را بخوانند؟ 
اگر برای هر کاری که نیاز داریم ســراغ تکنولوژی های نو 
می رویــم، باید بدانیم در بقیه موارد هــم باید این کار را 
بکنیم. ما مجبور هســتیم با ابزارهای نو آشــنا شویم،  با 

هدف حکومت ها آشــنا شویم. ببینید ترکیه چرا متحول 
شــده است؟ ترکیه ای که تولید ناخالص ملی اش تا سال 
۱۹۸۰ نصــف تولید ناخالص ملی ایران بوده و الان بیش 
از ۲٫۵ برابر کشــور ماست. چرا؟ همسایه و هم جمعیت 
ماست و مســلمان است. چطور شده که تولید ناخالص 
ملی ۱۹۸۰ این کشور یعنی دو سال بعد از انقلاب نصف 
ایــران بوده و الان به اینجا رســیده ســت؟ در اصل باید 
بگوییم ترکیه ۴۰۰ درصد نسبت به ایران جلو رفته است. 

چرا؟
 پس به نظرتان اصلاح طلبان باید چه کار کنند؟ �

آنهــا راهی ندارند جز اینکه با مردم باشــند و با آنها 
برای ماندن، بودن و حفظ و ســربلندی ایران تلاش کنند. 
فردوسی هزار ســال پیش می گوید «چو  ایران نباشد تن 

من مباد» .
چند کشور آسیایی و اروپایی را می شناسید که به نام 
امروزشــان در هزار سال پیش مطرح بوده اند؟ پاکستان، 
عراق، عربستان، ترکیه کجا بودند؟ هیچکدام نبودند  ولی 
ایران بود. اقتدار ترکیه از دولت عثمانی شروع شد وگرنه 
قبلا بخشــی از خاک آنها متعلق به ایران بود و بخشــی 
هم به یونان و رم تعلق داشــت  ولی ایران بود و ایرانیان 

نسل اندر نسل در این خاک زیسته اند.
باید به این اندوخته های تاریخی خودمان شــناخت 
داشته باشــیم. ایران کشــور ناتوانی نبود. در کشورهای 
آسیایی اولین کشــوری بود که برای مشروطیت انقلاب 
کرد؛ پس ما مردم آگاهی هســتیم. آنهــا در کمتر از ۷۵ 
ســال دو انقلاب را پشت سر گذاشته اند. باید به این مردم 
اعتماد کرد و همراه شــد، کجا هســتند و کجا می توانند 
باشند. دولت هم باید توجه کند با این ساختار نمی شود 
در دنیــای دیجیتــال حرکت کرد. مثل این اســت که در 
مقابل تانک و موشک کروز بخواهند با شمشیر بجنگند، 
آن وقت نتیجه جنگ مشخص است! بایستی شرایط برای 
بودن و شــدن مــردم این مرز و بوم در قرن بیســت و یکم 
فراهم باشــد و این وظیفه حاکمیت است که توجه کند 
ابزارهای این کار خود بزرگ پنداری نیســت، اســتفاده از 

تجربیات جهانی است.
 پس فایده ای ندارد که مردم را به مشارکت دعوت  �

کنیم، چون هنوز باور نکرده ایم که ابزار ما برای تغییر 
در دنیای فعلی چیست؟

خیر من معتقدم انتخابات فرصتی است که مردم به 
آن توجــه دارند و باید از آن توجه بــرای آگاه کردن آنها 

استفاده کرد.
 پس یعنی باید از این فرصت استفاده کرد؟ �

بلــه. بایــد مــردم بدانند شــرایط چگونه اســت و 
راه برون رفــت از آن چگونــه می توانــد باشــد. دیالوگ 
برقرار کردن با مردم در هر قشــری وظیفه همه کســانی 

است که دل نگران ایران هستند.
  اینکه بحث مشــارکت مشروط را پیش بکشیم و  �

بگوییم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مشروط 
خواهد بود، چقدر در بازی و تغییر شــرایط آن مؤثر 

است؟
هیچ تأثیــری ندارد، چون انتخابــات مجلس فعلی 
نشــان داد که انتخاب حداقلی برای آنها مهم نیســت. 
چون عملا در همین شرایط می بینید مجلس کنونی برای 

آنها ایدئال است!
 پــس می توانیــم از ایــن فرصت بــرای بیان  �

حرف هایمان استفاده کنیم و تمام؟
تمام نیست. مهم ملت هســتند. بدانید که همیشه 
ملت ها ماندگار هســتند. به ویکی پدیا نگاه کنید از کشور 
ما در دنیا کهنســال تر نیست. این سرزمین بوده و هست. 

مردمش هستند و این مشکلات را هم باید از بین برد.
 ما همیشه به مسائل ایجابی نگاه می کنیم که چه  �

کارهایی را باید انجام داد. در شرایط فعلی برای بهبود 
اوضاع چه کارهایــی را نباید انجام داد که حداقل به 

سمت بهتر شدن برویم و شرایط بدتر نشود؟
به تحرک نداشــتن اعتقادی نــدارم. بی تحرکی مردم 
طرف مقابل را خوشحال می کند. آنها خوشحال خواهند 
شد که هیچ انتقادی نباشد و هیچ حرف و حدیثی مطرح 
نشود و آنها هم هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند. 
ولی باید توجه کرد کشور ملک شخصی آنها نیست. آنها 
اقلیتی هستند که به طور موقت تلاش دارند سکان را به 
دســت بگیرند! ولی اکثریت ملت لزومی ندارد به خاطر 

آن اقلیت ســکوت کنند. اطلاع داشــتن از حقوق و شرایط 
مردمان  و شــناخت آنچه در دنیا می گذرد، باعث می شــود 
مردم آگاه تر و به روزتر شوند و خودبه خود بسیاری از مسائل 
را که ممکن اســت به دلیل ناآگاهــی بپذیرند، قبول نکنند. 
یعنــی آگاهی عموم باعث می شــود  انفعال از محیط کار و 
زندگی رخت بربندد، حتما بازخورد آگاه کردن مردم موجب 

انفعال طرف مقابل می شود.
 و پیش بینی شما از انتخابات ۱۴۰۰ چیست؟ �

هیچ چیزی قابل پیش بینی نیســت. کشوری نیستیم که 
با اســتراتژی شناخته شده پیش برود، شــرایط ایران خیلی 
قابل پیش بینی نیســت که چه اتفاقی خواهــد افتاد. اگر به 
سال ۱۳۷۵ برگردید، آخرین ســال دولت آقای هاشمی، در 
زمستان با هرکس صحبت می کردید می گفت رئیس جمهور 
بعدی آقای ناطق نوری اســت. من در ســتاد آقای خاتمی 
بودم و به یک سری از دوستانم گفتم می خواهم با بازاری  ها 
نشست بگذارم. گفتند وقتت را تلف می کنی. گفتم بالاخره 
صحبت کردن که ایراد ندارد و می تواند نتیجه ای غیر از اینکه 
می گویید داشته باشد. حتی یادم است در ستاد که فعالیت 
می کردم، یکی از وزرای دولت آقای هاشــمی را دیدم که به 
مــن گفت تو را آدم عاقلی می دانســتم ولی با اقداماتی که 
کردی متوجه شدم اشــتباه می کردم. از او پرسیدم مگر چه 
کار کرده ام؟ گفت چون مســئول ستاد آقای خاتمی شده ای 
که من به او گفتم براســاس اعتقادم کار می کنم. او هم در 

پاسخ من گفت اصلا آقای خاتمی پنج درصد شانس دارد؟
جالب است بدانید این صحبت ها اوایل اردیبهشت سال 
۷۶ صــورت گرفت. یعنی یک ماه قبل از برگزاری انتخابات. 
وقتــی به آقای خاتمی گفتم یک برنامه برای شــما در بازار 
مسجد امام است که سخنرانی کنید. خیلی از اعضای ستاد 
ناراحت شــدند و گفتند معلوم نیســت چطور برنامه ریزی 
می کنی. گفتم چرا نگران هستید؟ گفتند چون بدترین جایی 
اســت که ممکن است مشــکل به وجود بیاید. حتی به من 
می گفتند ایشان ممکن است در بازار مورد ضرب و شتم قرار 
بگیرد. گفتم فکر این شرایط را می کنیم که این اتفاق نیفتد. 
نمی دانم فیلم آن نشســت را دیده اید یا نه. مســجد امام را 
باید با پله پایین رفت. دقیقا نیم ساعت طول کشید که آقای 
خاتمی از ماشــین در خیابان ۱۵ خرداد که پیاده شــدند به 
پشــت تریبون برســند؛ آن قدر که جمعیت فشرده ای آمده 

بودند و اصلا برای دوستان باورکردنی نبود.
در همان مقطع زمانی، آقای خاتمی را برای ســخنرانی 
به اسلامشهر می بردیم که در مسیر وقت نماز شد و تصمیم 
گرفتیم در یک مســجد کوچک در روستاهای اطراف نماز را 
بخوانند و بعد به اسلامشهر برویم. به آن مسجد که خیلی 
کوچک بود و حتی شیر آب آن برای وضو گرفتن داخل کوچه 
بود، رفتیم. همراهان آقای خاتمی آنجا وضو گرفتند و وارد 
مسجد شدیم. پیش نمازی در حال نماز بود و هفت، هشت 
نفر پشت سر ایشــان بودند. آقای خاتمی هم به ایشان اقتدا 

کردند و با بقیه نماز خواندند.
ما بــدون هیچ اطلاعی به آن مســجد رفتــه بودیم اما 
زمانی که نماز تمام شــد، من زودتر ســلام دادم و از مسجد 
خارج شــدم و دیدم در کوچه اصلا راه نیســت. تمام مردم 
ده در کوچه جمع شــده بودند. همان جا به دوســتان گفتم 
«مردم همه چیز را دارند تغییر می دهند!». ما در آن روســتا 
حتی عکس آقای خاتمی را نزده بودیم! ولی شــرایط نشان 
می داد که اوضاع فرق کرده است  و همان جا با اصرار شدید 
مردم آقای خاتمی بعد از نماز با بلندگوی دستی برای مردم 
صحبت کردند. الان هم در بهمن ماه هستیم و در پنج ماهی 
که تا انتخابات مانده خیلی اتفاقات ممکن اســت بیفتد که 
قابل پیش بینی نیست. در اردیبهشت ماه وزیر آقای هاشمی 
به من گفت تو عقلت کم اســت که در ســتاد آقای خاتمی 
کار می کنی. یعنی حتی تا اردیبهشــت ۱۳۷۶هم همه فکر 
می کردند کسی دیگر رئیس جمهور خواهد شد، ولی شرایط 
تغییر کرد. پس مهم اســت که مردم هوشیار باشند و تغییر 

را بخواهند.
 الان که تقریبا اغلب مردم دلخور هستند. �

حق دارنــد. وقتی در جامعه ای دولــت می گوید به ۶۰ 
میلیون نفــر یارانه اضافه می دهم به این معنی اســت که 
تأییــد می کند ایــن درصد از جمعیت مشــکلات اقتصادی 
جدی دارند. آمار رســمی نشــان می دهد مصرف ســرانه 
گوشت نسبت به مصرف ســرانه سال ۹۰ حدود ۳۵ درصد 
کاهش پیدا کرده و همچنین مصرف مرغ و لبنیات در خانوار 
شــهری کاهش جــدی دارد، این آمار ها نشــان دهنده فقر 
عمومی در جامعه است  و این حق مردم نیست، مردم حق 
دارند ناراحت باشند، چون اتخاذ سیاست های غلط شرایط 
دشواری را به آنها تحمیل کرده است! ولی برای برون رفت 

از این شرایط باید تلاش کنند.
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